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اما نازنین بوسّده 


کدایخانه تميق فَ ۱ 
0 تحقيقا لی شور ای کناب کو 
وراج فا 2۵ 


بحه‌های عزیز ! 

بیخواهم شما را با پسربچه‌ای به نام آندروشا آشنا کنم. 
با با او در یک خانه و حتی یک طبقه زندی میکنیم. 

آندروشا خیلی شیطان است» اما با وجود اين» هم من از 
او حیلی خوشم می‌آید و هم کانیا»ه دختر ششی‌ساله‌ام, اولا- 
چونکه او شاد و زندهدل است. انیا چونکه هميشه به بزرگ‌ترها 
سلام میکند. الا -جونکه هيشه از بچه‌های کوچک و 
شعیف دفاع میکند» اگرچه خودش هم هنوز کوچک اسث. 

چندی پیش او یک کنجشک زخمی را که گربه 
میخواست بخورد» به خانه آورد. آندروشا گنحشک را بعالجه 
کرد دتتی گجشک کلا خوب شد» آزادش کزقد 

آند روشا حیلی خیالباف و خیلی خوشمزه است» به این 
دلیل اغلب برایش پیش‌آبدهای مضحک میکند. آندروشا این 
پیش‌آمدها را برای دختر من کاتیا حکایت بیکند» کاتیا برای 
من حکایت میکند و من هم برای شما بچه‌های عزیز حکایت 
میکنم. 

من تعبیم گرفتم شیطت‌های آندروشا را برای شما 
بدون کلمه نقل کنم» تا خودتان برای آنها کلمه‌های لازم را 
فکر کنید. و برای آنکه بتوائید بینید آیا حکایت‌های شما 
با آنچه من نقاشی کرده‌ام» مطابق است پا نه» برای هر حکایت 
سرلوحه بینویسم. 


چطور آندروشای شیرین کار آندروشای 
خعا هه 


پاپای آندروشا اختراع کرد 


۱ ۰ 
‌ِ‌‌« ۰« 
مدف نازنین ود 
9 2 


جرا بچه‌های ارد ک اشتباه. کردند 


چطور آندروشا ژد 
1 به مامانش کمک کرد 


1, ۵۵ 
1۷ ۳۱۵ ۱11 1 1۷ ۷ 
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مسکو 
بنگاه نشریات پر و گرس 


0 ترجمه بزبان فاوسی» بنگه زشریات پرو گرس؛ مال ۷ ۱۹۹۷ 


